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درس   –روابط اربعه    –نقشه راه امام صادق ع در مصباح الشریعه    - فقه روابط انسانی در سازمان   -)فقه انگیزش (

 محدوده عفو یا انتقام   – (  3عفو )   –  1اصل دوم   – اصول سبعه    –رابطه مدیر با خلق    –رابطه سوم   -79
  نان موظف به توزین مصلحت و کنجار از سوی کار همدیر حین وقوع رفتار و اعمال نابه  :79  یلهئ مس

و دهد  تری باشد مورد اقدام قرار میدارای ضرر کم  و  کدام به نفع سازمانهر   و   عفو یا انتقام استی  مفسده
  نخبگانی بهره ببردی  باید از مشاوره  نیز   در تشخیص مصلحت

 ی کارنامه  درنه فقط که و به این معناست  بالاتر است   2و البته صفح عفو از مکارم اخلاق و ناشی از حلم است 
 : لقوله تعالی  ؛است  3عَفُّو خداوند    .داردای را نگاه نمیقلب خود هم سابقه  حتی در ذهن و   ، فرد خاطی و مذنب
ا غَفُوراً  َ كانَ عَفُوًّ ا,إِنَّ اللََّّ َ كانَ عَفُوًّ باید   4« تخلقوا باخلاق الله»  یو مدیر هم طبق قاعده یعنی عفو در عین قدرت.  قَديراً  فَإِنَّ اللََّّ

قْوى  :لقوله تعالی  ،تر استبه تقوی نزدیک  وعف  .باشد   عَفُّو قرَبُ لِلتَّ
َ
بلکه باید   ،مدیر نه تنها باید عفو کند   5. وَ أنْ تَعْفُوا أ

مْرِ   :لقوله تعالی   ،سازی شریک کند ها را در تصمیمآن  مْ وَشَاوِرْهُُْ فِِ الَْْ ْ وَاسْتَغْفِرْ لََُ یعنی نباید فرد معفو را کنار   .فَاعْفُ عَنْْهُ
تری هم از خودش کارآیی بیش   ،برای جبران خطای سازمانی دارد  ً  بالاتری که طبعا  ی چه بسا با انگیزه  ؛ گذاشت

  6«. الاحسان هل جزاء الاحسان الا  »و «  الانسان عبید الاحسان »لقاعدة  ،  وری بالاتری ارائه کند و بهره  نشان دهد 
عفو از   . تواند روی جهل به افراط و تفریط دچار شوداین فضیلت هم می  . له در حدود عفو استئحال مس

قوه نقطهی  فضائل  است که  انتقام  آن  است که ضد  قوه  یغضبیه  غافراط در  مثل تهور که ضد   ؛ ضبیه استی 
ر ناشی ً  طور که تهوهمان   و   تشجاع اس،  کنندهو مدیر عف  یعنی  ؛ جاعت استی شلذا عفو از شعبه.  شجاعت است

بلکه   ،گیرنده شجاع نیستانتقام هم نمادی از جاهلیت و جهالت است و انتقام  ؛و از جنود جهل است  از جهل
رِمِيَن مُنْتَقِمُونَ   :لقوله تعالی   ؛البته از مجرمین باید انتقام گرفت  .متهور است ا مِنَ الْمُجْ  و   خوردهر عامی تخصیص می  7. إِنَّ

است که  پیامبر اکرم  یلذا در سیره  .فافهم و تدبر، نه از تهور ، انتقام از مجرم واجب است و از شجاعت است
 ی ولی از چند نفر انتقام گرفت و امر فرمود حتی اگر به پرده ،  ی دادعفو کرد و آزاد  8کفار را   یدر فتح مکه همه

 
 / الباب الأول في العبودیة  6مصباح الشریعة /  1

خْلَاصُ وَ إِخْراَجُهَا مِنْ مَحْبُوبِهاَ وَ ربَْطهَُا فِي الْفَقْرِ وَ  وَ أُصُولُ مُعَامَلَةِ النَّفْسِ سَبْعَةٌ الْْوَْفُ وَ الْْهَْدُ وَ حََْلُ الْأَذَى وَ الر یَِاضَةُ وَ طلََبُ الصِ دْقِ وَ الِْ 
لِخمُ وَ الخعَ  لَخقِ سَبخعَةٌ الْخ نخصَافُ أُصُولُ مُعَامَلَةِ الْخ لُ وَ الْخِ وُ وَ التَّوَاضُعُ وَ السَّخَاءُ وَ الشَّفَقَةُ وَ النُّصخحُ وَ الخعَدخ نْ یَا سَبْعَةٌ الر ضَِا   فخ وَ أُصُولُ مُعَامَلَةِ الدُّ

یثاَرُ بِالْمَوْجُودِ وَ تَ رْكُ طلََبِ الْمَفْقُودِ وَ بُ غْضُ الْكَثْرةَِ وَ اخْتِیَارُ الزُّ  هْدِ وَ مَعْرفَِةُ آفاَتِهاَ وَ رفَْضُ شَهَوَاتِهاَ مَعَ رفَْضِ الر ئََِسَةِ فإَِذَا حَصَلَتْ  بِالدُّونِ وَ الِْ
 هَذِهِ الِْْصَالُ فِي نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ فَ هُوَ مِنْ خَاصَّةِ اللََِّّ وَ عِبَادِهِ الْمُقَرَّبِیَن وَ أوَْلیَِائهِِ حَق ا  

و نیز    (213.  ص  ،القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاسعدی،  )فْح: العفو. و قیل: هو أبلغ من العفو. و قد یعفو النسان و لا یصفح.  الصَّ  2
 ( »باید عفو و گذشت داشته باشند و چشم بپوشند«. 22 :« )نوروَ لْيَعْفُوا وَ ليَصْفَحُوافرمود: »

نْتُُْ سُكارى يا 3
َ
لاةَ وَ أ ا الَّذينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُُا الصَّ َ يُّه

َ
وْ عََ  تَغْتَسِلُوا وَ إِنْ كُنْتُُْ مَرْضى حَتََّّ تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلاَّ عابِري سَبيلٍ حَتََّّ  أ

َ
حَدٌ مِنْكُمْ   أ

َ
وْ جاءَ أ

َ
سَفَرٍ أ

يْديكُُْ إِنَّ ا مِنَ الْغائِطِ 
َ
جُوهِكُمْ وَ أ ُ وا بُِ

باً فَامْسَحُ مُوا صَعيداً طَيِّ دُوا ماءً فَتَيَمَّ ساءَ فَلََْ تَجِ
وْ لامَسْتُُُ النِّ

َ
ا غَفُوراً أ َ كانَ عَفُوًّ  (43 :النساء. )للََّّ

ا غَفُوراً  ُ عَفُوًّ ْ وَ كانَ اللََّّ نْ يَعْفُوَ عَنْْهُ
َ
ُ أ ولئِكَ عَسََ اللََّّ

ُ
 ( 99  :النساء. )فَأ

ا قَديراً  َ كانَ عَفُوًّ وْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللََّّ
َ
فُوهُ أ وْ تُخْ

َ
 ( 149 :اءالنس. )إِنْ تُبْدُوا خَيْْاً أ

 ( 158. ص ،مصباح الشریعة،  )امام جعفر بن محمد . لیَِتَخَلَّقُوا مَعَ الْْلَْقِ بَِِخْلَاقِ خَالقِِهِمْ  4
قْوى» 5 قرَبُ لِلتَّ

َ
 به تقوى نزدیكتر است«. ( »و گذشت كردن شما 237 :)بقره « وَ أنْ تَعْفُوا أ

 (093، ص.  1، ج.  غرر الحکم )آمدی،    .زكات پیروزى، نیكى كردن است  زكَاةُ الظَّفَرِ الحْسانُ.  6
 22: هسجد 7
همسایگان بسیار بدى بودید، نبوت و دعوتش را تكذیب كردید، و او را از خود راندید،   گاه فرمود: هان اى مردم مكه! براى پیامبر خدا آن 8

  یبا همهو از وطن مالوفش بیرون كردید و آزارش دادید، و به این اكتفاء نكردید، حتى به محل هجرتم لشكر كشیدید و با من به قتال پرداختید، 
ها پنهان شده بودند  وقتى این صدا و این خبر به گوش كفار مكه كه تا آن ساعت در پستوى خانه  ن جنایات بروید كه شما آزاد شدگانید.ای

تمامى مردمش غنیمت و   همه به اسلام گرویدند، و چون مكه با لشكركشى فتح شده بود، و قانونا   ،كه سر از قبر برداشته باشندرسید، مثل این



 و امیر المومنین    بخشید و نیز در غزوات مجرمین را نمی  9. مجازات شوند باید  ،  کعبه هم پناه بردند و معتصم شدند 
طی  یبا شرا  11، شدند کردند یا زخمی میمگر توبه می  10، گذشتیافته نمیاز مجرم سازمان   گانههای سههم در جنگ

 » کلی وحیانی این است که   یالبته قاعده. که در فقه امامیه از آن بحث شده است
َ
نْ تَعْفُوا أ

َ
قْوىوَ أ نکته  12«. قْرَبُ لِلتَّ

حال باید   ؛ عرضگی استجبن است که ترس و بی،  غضب یا شجاعت  تفریط   .فضیلت عفو است  در طرف تفریط 
رزیه است   ، هرچه باشد   .مثل انتقام  ، غضبیه است  یهمزاد جبن است که از رذائل قوه  تفریط عفو  ی گفت که نقطه

نه عفو   ،عفو مقتدرانه داردخداوند    13.عفوا قديرا  : نه تعالیلأ  و نه قدرت،   اس ناشی از ضعف    و و ناشی از جبن  
باید   ،یعنی وقتی بر دشمن چیره شدی  14. عفو است  ،قدرت  لذا در احادیث است که زکات ظفر و  ؛ ناشی از ضعف

 
.  ج  ،ترجمه تفسیر المیزان)موسوی همدانی،    .طلقاء   همه را آزاد كرد، از این جهت از آنان تعبیر كرد به   لام بودند، ولى رسول خدا  بردگان اس

 ( 661 ، ص. 20
مقبس بن  .  4ابن خطل    . 3حویرث بن نفیل  .  2عبد اللََّّ بن سعد بن ابى سرح    . 1جا دیدند به قتل برسانند:  و دستور داد چهار نفر را هر  9

هایشان رسول خدا  یخوانها كسانى بودند كه با آوازهجا دیدند بكشند، و اینخوان را هر داد كه دو نفر مطرب و آوازه  یز دستورشان ضبابه، و ن
  كعبه دارند در همان حال به قتلشان برسانند. طبق این فرمان على   یگفتند. و فرمود حتى اگر دیدند دست به پردهمى را هجو   حویرث

ها را كشت، و آن دیگرى متوارى شد، و نیز مقبس بن ضبابه را در بازار به قتل رسانید، و ابن خطل را در خواناز دو آوازه  بن نفیل و یكى
كعبه داشت پیدا كردند، و دو نفر به وى حَله كردند، یكى سعید بن حریث، و دیگرى عمار بن یاسر، سعید از    یحالى كه دست به پرده

 ( 60 ، ص.20. ج ، . )همانقتل رسانیدعمار سبقت گرفت و او را به 
خراش مجروحان سرزمین نهروان را به لرزه درآورد. امام دستور داد  چکاچک شمشیرها و فریاد جان،  اسبان  ی صدای شیهه  ، با شروع جنگ 10

  امام  .خوارج را در محاصره قرار دهند و از راست و چپ بر آنان حَله کنند. به زودی نیروهای حضرت چون کمربندی خوارج را احاطه کردند
 .شدن کمربند محاصره جلوگیری کندموریت داد از باز أاسود بن قیس مرادی را م  ، که حتی یک نفر از آن ها جان سالم به در نبردبرای این

ان شد که امام  نتیجه هم  .و در این نبرد تنها شماری بسیار اندک از خوارج گریختند  . جنگ پایان یافتپس از دو ساعت    ، با تدبیر نظامی امام
حضرت پس از  « .تر کشته نشودده کس از آنان از مرگ نرهد و از شما ده تن بیش  به خدا سوگند»  : بینی فرموده بودپیشپیش از شروع جنگ  

بوسا لکم لقد ضرکم    :ثر فرمودگاه با سربازان همراهش کنار اجساد خوارج آمد و با تأگردد. آنلشکرش را فرمان داد به کوفه باز   پیروزی بر خوارج
  : پرسیدند  .ناپذیر بر شما وارد ساختزیانی مهم و جبران  . رنج و سختی بر شما باد. راستی آن که شما را فریفت..من غرهم   :من غرکم فقیل له

آرزوهای    یدارد. نفس اماره به وسیلهمیها را به بدی واهایی که انسانسکننده و نفشیطان گمراه  :حضرت فرمود  ها را فریب داد؟ چه کسی آن
به روی آنها را فریفت و دامآن  شده نادرست و حساب پیروزی داد و سرانجام به آتش سوزان    یها گشود و به آنان وعدههای عصیان را 
آن    ،نماید م و قابل توجه میمه  یچه در این حادثهآن  ،نشستمقدس نادان با تدبیر حضرت فرو   یهای فتنهسرانجام شعله  .دوزخشان درافکند

نا فقات  اف»  : همه را از دم تیغ گذراند و فرمود  ،خوارج را نادیده گرفت  یهای ژندهجانب و جامهبههای حققیافه  ،زهد  ، است که امام عبادت
ت چنین  أجز من هیچ کس جر   . رآوردممن چشم این فتنه را د  ؛عین الفتنه و لکم یکن لیجتره علیها احد غیری بعد ان ماج غیهبها و اشتد کلبها

  .ص  ، 5 . ج ، تاریخ الطبری ،طبری)  د.اش فزونی یافته بو «هاریاش بالا گرفته بود و »ناکیپس از آن که موج تاریکی و شبه . «کاری نداشت
 ( 323قصار   یهکلم  ،93و   59 یخطبه ،نهج البلاغه ؛ 86

  علی  خوارجی که دست به شمشیر بردند کشته و زخمی شدند.   یکه تقریبا  همهنفر کشته شدند، حال آن  13تا    7بین     علی  سپاه  از  11
 داد زخمیان مداوا شوند. خوارج  دستور  تا  قبایلشان تحویل گردند  نفر  در سال  به  چند صد  توسط  بار  هر  پنج شورش  نیز  بعد  های 
هر بار شکست خورد.   علی علیه خوارج از و  علوی  انجام شد  زمانی که  حکومت  تا  و ،  براندازی  منافقان مخالفان  در جهت  اقدامی   ،
 .گاه که در صدد اقدام عملی برآمدند، به شد ت با آنان برخورد کردها مدارا کرد، ولی آننداده بودند با آن انجام حکومت  آن
12   

َ
أ وهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُُْ لََُنَّ فَريَضةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُُْ إِلاَّ  سه نْ تَََ

َ
قْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أ بِيَدِِِ عُقْدََُ النِّكاحِ وَ  وَ إِنْ طَلَّ وْ يَعْفُوَا الَّذي 

َ
قْرَبُ لِلتَّ نْ يَعْفُونَ أ

َ
نْ تَعْفُوا أ

َ
وَ لا    قْوىأ

َ بِِا تَعْمَلُونَ بَصيٌْ تَنْسَوُا ا نَكُمْ إِنَّ اللََّّ  ( 237 :البقرة. )لْفَضْلَ بََْ
ا قَديراً  13 َ كانَ عَفُوًّ وْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللََّّ

َ
فُوهُ أ وْ تُخْ

َ
 (149 :النساء . )إِنْ تُبْدُوا خَيْْاً أ

ةٌ مِنْ أَصْحَابنَِا عَنْ أَحََْدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَ عْضِ مَنْ رَوَاهُ رفََ عَهُ إِلَى  14 قاَلَ: الْمُؤْمِنُ لهَُ قُ وَّةٌ فِي دِینٍ وَ حَزْمٌ فِي لِیٍن وَ إِيماَنٌ   أَبِ عَبْدِ اللََِّّ عِدَّ
نً  وَ تَََمُّلٌ فِي فاَقةٍَ وَ  سَخَاءٌ فِي حَقٍ  وَ قَصْدٌ فِي غِ فِي یقَِیٍن وَ حِرْصٌ فِي فِقْهٍ وَ نَشَاطٌ فِي هُد ى وَ بِرٌّ فِي اسْتِقَامَةٍ وَ عِلْمٌ فِي حِلْمٍ وَ كَیْسٌ فِي رفِْقٍ وَ   عفو و   ی،شد یروزکه بر دشمنت پ  یهنگام یهِ؛عَدُو کِ فاَْجعَلِ الْعَفْوَ شُکرا  للِِقُدْرةَِ عَلَ  یاند: »إذا قَدَرْتَ عَلفرموده اسلام  یامبرپ . عَفْوٌ فِي قُدْرةٍَ 

عروفُ زکاةُ النِ عَمِ، والشَّفاعةُ زکاةُ الْاهِ، والعِلَلُ زکاةُ الأبدانِ،  »  : امام صادق    قرار بده«.  یروزیپ  ین بخشش را )زکات( ا
َ
،  والعَفوُ زکَاةُ الظَّفَرِ الم

  شهری،؛ ری268  . ص  ، 78  .، جبحارالانوار؛ مجلسی،  231.  ، ص2.  ج  ، السلامیة(  )ط   الكافي  )کلینی،  .«وما أد یتَ زکاتهَُ فهُو مَأمونُ السَّلْبِ 
 ( 248 . ، صمنتخب میزان الحکمه
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حْسِنُوا»  و  16« فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا»  :لقوله تعالی  15است   و آن عفو است که از احسان   زکات بدهی 
َ
به الْمُحسِْنِيَن   وَأ َ يُحِ  17.«إِنَّ اللََّّ

این  ؟تفریط عفو چیست یاما نقطه. ما علی المحسنین من سبیل  ،هم غرامتی دید کننده محسن است و اگر  یعنی عفو 
و ناشی از عجز و عدم قدرت   19روی در عفو مذموم زیاده  ، چه باشد هر   .است  18هشاید مداهن  ؛ کمتر ذکر شده است

سازی و که جوسازی و حاشیهاز ترس این   ،سرکشی شد   و  یعنی در سازمان هر خطایی سرزد  ؛و شجاعت است
به الْفَسادَ »شود  این منجر به گسترش فساد می  و   کندمقابله نمی  ، ام از او نشودسلب مق  ُ لا يُحِ رسد به نظر می  20.«وَ اللََّّ
 در سیستم قضایی هم جرائم غیر   . نباید عفو کرد  اتفاق افتادسیاسی و فرهنگی    ،از سوی مجرم اقتصادی  ی اگر جرم

  ََ مينَِ جرَُ ن المَِ ا مَ  ن إ»و    23« قامَِ و انتَُ ذ  ٌَ ززيََ ع  َُ هَ  اللََ و»  :لقوله تعالی  22است،   و قابل گذشت   21گذشت   قابل
َِ نتقَُ م البته در قصاص هم عفو هست   . شودحدود انتقام و عدم عفو معلوم می ،معنا شود  25اگر جرم   24«. ََ ونَُ مََ

عفو عمومی نسبت به حق الله  .ولی عفو خصوصی است که شاکی خصوصی دارد  ،حقی دارد دم چنین   ً  که ولی
 

 (093، ص.  1، ج.  غرر الحکم )آمدی،    .زكات پیروزى، نیكى كردن است  زكَاةُ الظَّفَرِ الحْسانُ.  15
 109: البقرة 16
 195: البقرة 17
و   ی روغن مال یقلم آمده و از دهن گرفته و به معنا یواژه در سوره ین ا. مداهنه از موضع ضعف یول  ،مدارا از موضع قدرت است 18

  « ینَ عُرْفِ وَ أعَْرِضْ عَنِ الْْاهِل: »خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْ گویدیدر موضع قدرت است پس قرآن م  یامبر پ یعنیکردن است.   یماست مال
: شل  گویدیم  یامبر قرآن به پ. آیدیو کوتاه م تواندینم یعنی ،مداهنه از موضع ضعف است یتو مردم را ببخش ول یامبر( پ199: ف)اعرا

 تو محکم باش.  ی ول ی( دشمنان دوست دارند سست شو 9: )قلم  « یُدْهِنُونَ »وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ ف َ  یرینگ
   (138. ، ص 11. ج، ةوسائل الشیععاملی،   ر  ح) .انتصر بعد ظلمه فأولئك ما علیهم من سبیل لمن  وی ان علمت أن العفو یضر انتصرت، قال الله تعال و حق من أساءك أن تعفو عنه  و 19
لََّّ سَعى 20 به الْفَسادَ  وَ إِذا تَََ ُ لا يُحِ سْلَ وَ اللََّّ لِكَ الْحَرْثَ وَ النَّ  ( 205 :البقرة. )فِِ الَْْرْضِ لِيُفْسِدَ فيها وَ يُُّْ
، زناهر نوع رابطه نامشروع خفیف تر از  ، زنای، جعل سند رسم ، تهدیدکننده امنیت داخلی و بین المللی کشور جرایم: جرایم غیرقابل گذشت 21

 . آدم ربایی،  قتل عمد
استفاده از ضعف نفس اشخاص صرف نظر از    ءسو،  (536ماده  های غیررسمی )جعل سند و نوشته:  در قانون جدید جرایم قابل گذشت 22

های مخابراتی )  مزاحَت از طریق تلفن، پیامک و یا دستگاه، (609ماده  توهین به مقامات و کارمندان دولت )، (596ماده  شخص مرتکب )
 (647ماده  تدلیس در نکاح )،  (641ماده 

ُ عَ  23 مْ عَذابٌ شَديدٌ وَ اللََّّ ِ لََُ نْزَلَ الْفُرْقانَ إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللََّّ
َ
اسِ وَ أ  ( 4 : عمرانآل. )زيزٌ ذُو انْتِقامٍ مِنْ قَبْلُ هُدىً لِلنَّ

مِثْلُ  زاءٌ  فَجَ داً  مُتَعَمِّ قَتَلَهُ مِنْكُمْ  وَ مَنْ  نْتُُْ حُرُمٌ 
َ
أ وَ  يْدَ  تَقْتُلُوا الصَّ ا الَّذينَ آمَنُوا لا  َ يُّه

َ
أ ارَةٌ طَعامُ  يا  وْ كَفَّ

َ
أ بالِغَ الْكَعْبَةِ  بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً  يَحكُْمُ  عَمِ  النَّ قَتَلَ مِنَ   ما 

 
َ
ُ مَساكيَن أ ُ مِنْهُ وَ اللََّّ ا سَلَفَ وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللََّّ ُ عَمَّ مْرِهِ عَفَا اللََّّ

َ
 (95 : دةالمائ. ) عَزيزٌ ذُو انْتِقامٍ وْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أ

ُ بِعَزيزٍ ذِي انْتِقامٍ   لَيْسَ اللََّّ
َ
ُ فَما لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أ دِ اللََّّ  ( 37 :الزمر. )وَ مَنْ يَُّْ

رِميَن مُنْتَقِمُونَ  24 ا مِنَ الْمُجْ عْرَضَ عَنْها إِنَّ
َ
َّ أ
ُ
هِ ثُ َ بِآياتِ رَبِّ نْ ذُكِِّّ ظْلََُ مَِِّ

َ
 ( 22 : جدةالس. )وَ مَنْ أ

جرم: اصل الْرم قطع الثمره عن الشجر... و استعیر ذلك لكل اكتساب مكروه. جرم در اصل معناى لغوى به معناى جدا كردن میوه از    25
جرم در زبان قرآن كریم، عبارت از انجام دادن فعل یا گفتن    .ژه براى اكتساب هر كار ناپسند استعاره گرفته شده استدرخت است و این وا

  قولى است كه شارع آن را منع كرده و براى آن كیفر قرار داده است. به عبارت دیگر، جرم یا گناه عبارت است از مخالفت با اوامر و نواهى
  .1:  ارتکاب یا امتناع از فعلی است که شریعت بر حرام بودن آن تصریح نموده است و مجازاتی را بر آن تعیین نموده استجرم    .شارع مقدس

خدا، تعدی و تَاوز به    یاعم از نقض حق الله و هم حق عبد است. خداوند تبارک و تعالی ممانعت از زیارت خانهاصطلاح جرم در قرآن  
های خداوند، تکذیب نمودن آیات الهی، عمل زشت لواط، استهزاء پیامبر اسلام و کفر و  الهی، کفران نعمت  کنندگان، اعراض از آیاتزیارت
معنای جرم مشروط به داشتن مجازات خاص دنیایی نیست؛    .2  .ورزی به خداوند را جرم شمرده و مرتکبین را تهدید به عذاب نموده استشرک 

مشتقات واژه جرم در قرآن در معنای    .3  .ف نشده باشدیها تعر حتی اگر مجازاتی در این دنیا برای آن،  از دیدگاه قرآن برخی رفتارها جرم است
اصطلاح    . 1  :جرم در اصطلاح فقها داراى دو اصطلاح است  .کار رفته استگناه کبیره و برزگی است که دارای عقوبت اخروی است به
جمله    بى كه شارع آن را ممنوع كرده است و مرتكب آن را مستحق كیفر دنیوى از عام: كه عبارت است از ارتكاب هر فعل حرام یا ترك واج

اصطلاح خاص: كه از آن به جنایت به نفس یا عضو تعبیر شده است و آن عبارت   .2  .داندیحدود یا قصاص یا تعزیر یا پرداخت دیه م
به مرده كه مجازات آن قصاص نفس یا قصاص عضو یا  است از هر نوع صدمه و تَاوز ناحق نسبت به جسم و جان دیگرى یا تعرض نسبت 

، جرم را چنین تعریف مى كند: »هر فعل یا ترك فعل كه در قانون براى آن مجازات  2  ي قانون مجازات اسلامى، در ماده  .پرداخت دیه است
 «. شودتعیین شده باشد، جرم محسوب مى
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مصلحت اهم  ،با وجود قدرت اگر در تزاحم عفو و انتقام  و حق جامعه است که از اختیارات حاکم شرع است که 
(، و عجز  نه ناشی از جبن و ضعف   ، در عین قدرت بر هر دو)  26کندآن را اخذ می  ، کدام تشخیص داده شد با هر 

 .  فتدبر
در   ، الاهم فالاهم برخورد کند و مصلحت اهم را در هر طرف عفو یا انتقام دید   ی لذا هر مدیری باید با قاعده

اخذ به   27.انتقام و مجازات ًِ عفو اهم است و گاه مصلحت  ًِ لذا گاهی مصلحت  .کند اقدام به آن می  عین قدرت
که   شود موصوف به شجاعت می  ،کننده یا منتقمعفو   صورت مدیر  در این  ؛ چه باشد ناشی از شجاعت استاهم هر 

عقل   28. انتصار   گاهی انتقام و  ،گاهی عفو به نفع سازمان است.  فافهم  ، در عین قدرت بخشیده یا نبخشیده است
 ؛چنین ادراک و حکمی دارد کند به جذب این منفعت و دفع مضرت مقابل. عقل سازمانی مدیر همهم حکم می

 . والله العالم،  رودکارکنان هم از این مدیریت عادلانه و عاقلانه بالا می  یو انگیزه  ماند منسجم می وی  لذا سازمان
 ی موظف به توزین مصلحت و مفسده  ، نان کنجار از سوی کار ههمدیر حین وقوع رفتار و اعمال نابکه    فتحصل

تشخیص   در   و  دهدمورد اقدام قرار می،  دارای ضرر کمتری باشد   و  کدام به نفع سازمان ر ه  و   عفو یا انتقام است
 29.نخبگانی بهره ببرد  یباید از مشاورهیز  نمصلحت  

 

 
 پشیمانى از عفو بهتر و آسانتر است تا پشیمانى از كیفر«. ؛ على العقوبة العفو أفضل و أیسر من الن دامة فرمود: »الن دامة على   امام باقر   26

 ( 170، ص.  12، ج.  سائل الشیعة و ی،  )حر عامل
  ضمنا    گردد، اما بعد از پایان گرفتن فرصت لازم، مستحق انتقام خداوند خواهند شد. ها سبب انتقام الهى نمىهاى ابتدايى آنهرگز مخالفت 27

)فرونشاندن سوز درون( در    تشفى قلب  چند مفهوم است، هر   مجازات كردن  از نظر لغت عرب به معن   انتقام   تعبير به باید توجه داشت  
لذا این تعبیر در مورد خداوند بزرگ در قرآن    . كلمه در استعمالات روزمره افتاده است ولى در معن اصلى لغوى آن وجود نداردمفهوم این  

،  تفسیر نمونهازی،  مکارم شیر )  كند.كار مىمجید كرارا به كار رفته، در حالى كه او برتر و بالاتر از این مفاهیم است او فقط از روى حكمت  
 ( 162-161. ص، ص17. ج
 ( 138. ، ص 11. ج، ةوسائل الشیععاملی،   ر  ح) .انتصر بعد ظلمه فأولئك ما علیهم من سبیل لمن  وی ان علمت أن العفو یضر انتصرت، قال الله تعال و حق من أساءك أن تعفو عنه  و 28
 .1447عظم شعبان المر شه 1ه، ر لادافقه ای هط از سلسلبفقه الروا 79رس د 29
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